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یادداشت

اقتصاد آموزش و آموزش اقتصادی

حال که قرار اســت در این صفحه، به صــورت منظم، مطالب و 
یادداشت هایی درباره نســبت اقتصاد و آموزش چاپ شود، مناسب 
دیــدم در ابتدای کار دربــاره ایضاح مفهومی و نســبت دو مفهوم 
«آموزش» و «اقتصاد» یادداشــتی کوتاه بنویسم. خلط مفهومی این 
دو گه گاه منجر به ایجاد کج فهمی هایي شده است که برهان اصلی 

نویسنده یا گوینده را دچار اختلال می کند. 
ایــن دو مفهوم، جداگانه و به خودی خــود دارای معنای خاص 
خویش هســتند که تعاریف بلند و کوتاهــی در منابع متنوع از آنها 
آمده اســت. آنچه در این نوشته مدنظر است، عبارت ساخته شده از 
کنار هم آمدن این دو اســت. «اقتصادِ آموزش» ناظر بر موضوعاتی 
مانند چگونگی مدیریت کردن نهاد(های) آموزش کشــور به صورتی 
که مثلا در آموزش عالی دانشــگاه ها خود چرخ دخل وخرج خویش 
را بچرخانند، دانشجو هزینه دهد، با صنعت و خدمات عقد قرارداد 
کنند و... است یا در آموزش وپرورش موضوعاتی همچون چگونگی 
تأمین هزینه هــای آموزش دانش آموزان از طریــق بودجه دولتی و 
حمایت های غیردولتــی در عین رعایت عدالــت، اصلاح الگوهای 
مصرف بــرای صرفه جویی انرژی در مــدارس و کاهش هزینه های 
جاری، تأمین نیروی انســانی آموزش و تحلیــل هزینه های آموزش 
پیــش از خدمت و حیــن خدمت معلمــان با توجه بــه الگوهای 
متنوع همچون ســرمایه گذاری چهارســاله برای تربیــت معلم یا 
استخدام فارغ التحصیلان دانشــگاه ها و ارائه آموزش های معلمی 
در قالــب دوره های کوتاه مدت تر از چهار ســال اســت. موضوعاتی 
دیگر همچون عدالت آموزشی و ارائه یارانه آموزش به خانواده های 
کم برخوردار و تلاش برای فراهم آوردن آموزش با کیفیت برای همه 
دانش آموزان، هم در این شــق می گنجد. بــه تعبیری دیگر، اقتصاد 
آموزش مدیریت کردن بر منابع در ســازمان آموزش کشــور است و 

به طوری که حداکثر بهره وری و راندمان حاصل شود. 
امــا «آموزش اقتصادی» یــا به تعبیر بهتر «تربیــت اقتصادی»، 
ناظر بــر نوعــی از تربیت یافتگی اســت که دانش آموز نســبت به 
مفاهیمی همچون کسب وکار، درآمد، هزینه، پول، پس انداز، قرض، 
بدهکاری، تجــارت، دخل وخرج، لقمه حــلال، تعاملات اقتصادی، 
سودوزیان و ســرمایه گذاری، آگاه و توانمند می شود. آگاه یعنی این 
مفاهیم را می شناســد، می فهمد و می داند مثلا ســودوزیان چگونه 
محاســبه می شــود. توانمند یعنی در  گیرو دار واقعی زندگی، دست 
به اقداماتی می زند که نشان از ایجاد «هویت اقتصادی» در اوست. 
برای مثــال، برنامه ریزی مالی هفتگی یا ماهانــه می کند، خرجش 
را با داشــته هایش تنظیــم می کند، بدهکار نمی شــود مگر اینکه از 
توانش در پس دادن بدهکاری مطمئن شود؛ به جای فکرکردن برای 
استخدام شدن در جایی و رسیدن به ایده مهلک «آب باریکه»، به فکر 
ایجاد شغل و کسب وکار اســت و اینکه دیگران را چگونه مستخدم 
خویش کنــد؛ از عهده برآوردن نیازهای اقتصــادی خود بر می آید، 
خطر پذیری می کند، جرئت ورزی می کند و در شــرایط کمترشــفاف 
اقتصادی، حدس های عالمانه می زند. در مســیر اقتصادی خویش 
دائم بازاندیشی می کند، بازخورد می گیرد و می دهد و رشد اقتصادی 
خــود را رصد می کند. تولید ثروت برای توســعه و رشــد اقتصادی 
خویش و جامعــه را مرجح بــر ذخیره ثروت می داند. مســئولیت 
اجتماعــی قبول می کند و بــه بیش از خود و خانــواده اش- یعنی 
به جامعــه – متعهد اســت. از ثروت خود اقدام بــه فعالیت های 
خیرخواهانه برای جامعه بشــری می کند و انســان تربیت می کند. 
«هویت اقتصادی» پیداکردن یعنی به دســت آوردن شایستگی های 
لازم برای زیســتن در جامعه ای که اقتصاد یک رکن مهم آن اســت 
گرچــه با رکن هــای دیگر همچون اخلاق، ســواد، هنــر و ... مرتبط 
اســت، اما گاهی آن را رکــن اول می دانند چون لایــه اول نیازهای 
بشــر (خوراک، پوشــاک و مســکن) به اقتصاد مرتبط است. تفاوت 
«هویت اقتصادی یافتن» با «دانش اقتصادداشــتن» در این است که 
اولی ناظر بر عمل اســت، یعنی دانسته ها را در عمل پیاده کردن، آن 
هم عملی که بیشــتر منجر به توفیق شــود نه شکســت. اما دومی
 –دانش اقتصادی- صرفا به دانسته های این حوزه برای دانش آموزان 
می پردازد و تاریخ مصرف این دانســته ها تا روز امتحان است. پس از 
آن شــاهد بروز «رفتار اقتصادی» از او نیســتیم. چه بسیارند افرادی 
که در بزرگ ســالی دچار مشــکلات اقتصادی، بدهکاری، زندان و... 
شــده اند و می توان ریشه آن را در عدم ایفای نقش نهاد آموزش در 

دادن «سواد اقتصادی» به شهروندان پیدا کرد. 
هــر دو این مفاهیم یعنی اقتصاد آمــوزش و آموزش اقتصادی، 
حوزه هــای تخصصی و ویژه ای هســتند که در کشــور ما مهجورند 
و یکــی از راه هــای خروج از ایــن مهجوریت، کنار هــم قرارگرفتن 
متخصصــان آمــوزش و اقتصاد، معلمــان و کارآفرینــان، مدیران 
مــدارس و مدیران شــرکت های خصوصی اســت. این بــا همایی 
ضرورت جامعه و آموزش امروز اســت، چراکه دیروز دانش آموز در 
کنار پدرومادر – زمین کشــاورزی، در حجره پدر، دامداری و ... - این 
ســواد اقتصادی را به دســت می آورد و از نوجوانی دست به کار و 
تولید ثروت می زد. اما ســبک زندگی امروزی متفاوت شــده است و 
مستلزم نوعی برنامه ریزی برای نیل به هدف تربیت اقتصادی برای 

خروجی های نهاد آموزش هستیم. 
* عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سرپرست سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

نگاه

سرمایه انسانی
نقطه پیوند 

ســه نفره، کلاس های  میزهــای 
گچــی  دیوارهــای  و  پر جمعیــت 
نوســتالژی های  جنــس  از  کلاس 
دهه شصتی است که در تقابل با میز 
یا تک نفره،  دونفــره  نیمکت های  و 
کلاس هــای بزرگ و مجهــز با در و 
امروزی  پنجره های رنگی مــدارس 
نشــانه خوبــی اســت بــر اهمیت 
پیدا کردن مفهوم ســرمایه انســانی 
در طول  آموزش و پرورش  فرایند  در 
که  که گذشت؛ مفهومی  سال هایی 
در ادبیات اقتصادی آن ســال ها نیز 
در میان شلوغی و ازدحام جمعیت 

از آن غفلت شد. 
در آن زمان، اقتصاد دانان بیشــتر 
ایــن موضــوع می پرداختند که  به 
حاصل تولید چگونــه باید در میان 
نیــروی کار، ســرمایه، زمین و منابع 
طبیعی توزیع شــود. آنها در تجزیه 
و تحلیل های اقتصادی خود به این 
واقعیت که افــراد از نظر توانایی با 
یکدیگر متفاوتند توجهی نداشــتند؛ 
اما به تدریج به ایــن موضوع توجه 
شد که سرمایه گذاری های آموزشی 
با ایجاد مهارت و تخصص در نیروی 
کار باعــث تغییرات کیفــی در آنها 
می شــود و کم کم مفهوم ســرمایه 
انســانی در تحلیل هــای اقتصادی 

جای خود را پیدا کرد. 
اهمیت ســرمایه انســانی نقطه 
عطفی بود بــر پیوند میان اقتصاد و 
آموزش و پرورش. آموزش از یک سو، 
توانایی های فردی را ارتقا می دهد و 
بهره وری را در کار افزون می کند و از 
سوی دیگر، قدرت تولید در اقتصاد 
افزایش پیدا کرده و توانایی ها برای 
دستیابی به افزایش درآمد ارتقا پیدا 

می کند. 
 کرم ســینا، عضــو هیأت علمی 
دانشــکده فنی امام محمدباقر (ع) 
ســاری، در مقالــه خــود می گوید: 
دربــاره  موجــود  «دیدگاه هــای 
را  آمــوزش  اقتصــادی  اهمیــت 
می توان به سه دســته دیدگاه های 

اقتصاد دانان کلاســیک، نئوکلاسیک 
و معاصــر تقســیم کرد. بیشــترین 
آموزش وپرورش  اقتصاد  پیشــرفت 
و کاربرد مفهوم ســرمایه ای انسانی 
مدیــون اشــخاصی نظیر ســیمون 
ژاکوب  نئودورشــولتز،  کورنتمــس 
مینســر و گــری بکــر اقتصاد دانان 
سرشــناس آمریکایی بین سال های 
اقتصــاد  اســت.   ۱۹۹۰ تــا   ۱۹۶۰
آن  اهــداف  و  آموزش وپــرورش 
آموزش وپرورش و اقتصاد با یکدیگر 
وابسته و پیوسته اند. هر اندازه میزان 
درآمد ملی کشــور بیشتر و کشور در 
به  باشد، می تواند  قوی تر  اقتصادی 
آموزش وپــرورش منابــع و بودجه 
نتیجه  در  بیشــتری تخصیص دهد 
توسعه اقتصادی موجب توسعه در 
نیروی انســانی و افزایش بهره وری 
اختراعات  و گســترش  کار  نیــروی 
و ابداعات می شــود کــه محصول 
آموزش و پرورش  متفاوت  ســطوح 
ســطح  کــه  هر انــدازه  هســتند. 
آموزش وپــرورش کشــور بالاتر رود 
تا میزان دانسته ها  باعث می شــود 
و مهارت ها و منابع انســانی کارآمد 
افزایــش یابد. ایــن افزایش آگاهی 
بهره وری  افزایــش  فنون موجب  و 
افراد می شــود و رشد اقتصاد کشور 
را تســریع خواهد کرد.  بر اســاس 
چنیــن رابطــه متقابلــی، مفهــوم 
اقتصــاد آموزش و پــرورش به میان 
قصد  آموزش و پرورش  اقتصاد  آمد. 
دارد تا علت توجه به امور و حدود 
تصمیم گیری های  در  را  اقتصــادی 
و  کنــد  معیــن  آموزش و پــرورش 
بدین گونه نحوه اســتفاده صحیح از 
منابع را برای دست یافتن به بهترین 

نتایج مشخص کند».

تلاش برای افزایش سهم اعتبارات از منابع باید هم زمان 
با ارتقا یا اصلاح شیوه های مصرف منابع اتفاق بیفتد. 

این دو موضوع مانند دو کفه ترازو هستند که در صورت تعادل 
می توانند اثرات مثبت به مجموعه دهند. 

بالابردن حجم اعتبارات در یک ساختار ناکارا، موجب مزمن شدن 
مشکلات و ازبین رفتن اثربخشی و کارایی منابع می شود

اعظم پویان: در شرایطی که آموزش وپرورش رسالت خود را صرفا آموزش 
خواندن و نوشــتن می داند، نمی توان صحبت از خروجی با بهره وری بالا و 
حتی متناســب داشــت. برای بالابردن بهره وری در آموزش وپرورش، نیاز 
جدی به تغییر نگاه متولیان این امر در کشور احساس می شود. این روزها در 
حالی جای خالی اقتصاد آموزش وپرورش در سیاست گذاری های آموزشی 
به چشم می خورد که وزارت فربه آموزش وپرورش سال هاست در دوره های 
مختلف و در دولت های متفاوت با عدم کاربرد صحیح علم اقتصاد، فرصت 
تبدیل هزینه به سرمایه را از دست داده است. علی الهیار ترکمن، رئیس امور 
آموزش وپرورش عمومی و فنی وحرفه ای ســازمان برنامه و بودجه، معتقد 
اســت دهه آینده، عصر کیفیت آموزش است و با این شکل مصرف منابع و 
با این شکل مدیریت هزینه در آموزش وپرورش، آمادگی مواجهه با شرایط 
جدید را نداریم. در این گفت وگو با تعریف اقتصاد آموزش وپرورش و کاربرد 
آن در حل مشــکلات و چالش های نظام آموزش وپرورش، به بررسی الزام 

توجه به اقتصاد آموزش وپرورش پرداخته ایم. 

ابتدا معرفی ای برای اقتصاد آموزش وپرورش داشته باشید؟  �
آموزش وپرورش فعالیتی نوشــونده و ذاتا گســترده و هزینه بر اســت. برای 
تحقق اهــداف آن منابع متعددی به کار گرفته می شــود. حــوزه عمل آن نیز 
وســیع اســت. در چنین ماهیتی ضروری است الگوی مشــخصی برای تعیین، 
توزیع و مصرف منابع داشــته باشــیم. علاوه بر این، آموزش وپرورش یک فرایند 
تولیدی نیز محســوب می شود؛ یعنی خط تولید دارد اما با خروجی یا محصول 
منحصربه فرد. در آموزش وپرورش هزینه می کنیم تا ســرمایه تولید کنیم. از این 
دیدگاه هم باید اشــراف کاملی بر این فرایند تولید داشــته باشــیم. یعنی دقیقا 
ورودی، فراینــد و خروجی را کنترل کنیم تــا بتوانیم کیفیت کار را ارتقا دهیم. با 
ایــن دو ویژگی نیاز به رویکرد اقتصــادی در برنامه ریزی آموزش وپرورش وجود 
دارد.  در نــگاه بــه اقتصاد آموزش وپرورش، مباحث مربوط بــه مالیه را باید از 
تحلیل هــای اقتصادی جدا کنیم. مالیه بیشــتر به مباحــث تأمین منابع مالی و 
نحوه مصرف بودجه می پردازد، اما اقتصاد به دنبال انجام تحلیل هایی اســت 
که الگوی مشخصی برای انتخاب کار درست و درست مصرف کردن منابع ارائه 
دهــد. درواقع در ایــن رویکرد همواره در حال نقد خود هســتیم که آیا درحال 
انجام کار درســتی هســتیم یا خیر و درنهایت چگونه می توان در تمام گســتره 
فعالیت آموزشــی روش هایی به کار گرفت تا مدیریت منابع و هزینه ها و مسیر 

صحیح مصرف کردن آنها شکل گیرد. 
جایــگاه و اهمیــت اقتصــاد آموزش وپــرورش در تصمیم گیری های  �

آموزش وپرورش کجاست؟ 
اقتصاد آموزش وپرورش کارکردهای مختلفــی دارد. یک جا درباره مدیریت 
و نحوه درســت مصرف منابع ورود پیدا می کند و یک جا درباره نوع ســاختار و 
به کارگیری نیروی انسانی وارد می شود و در جای دیگر درباره روش های اجرائی 
تحلیل می کند. اقتصــاد آموزش حتی درباره روش های یاددهی - یادگیری هم 
از طریق تحلیل بار برنامه های درسی می تواند ورود پیدا کند. تغییر در محتوای 
آموزشی یا ساعت آموزش پیامدهایی دارد که بر نرخ به کارگیری منابع تأثیرگذار 
است. بنابراین با یک تحلیل درست اقتصادی است که می توان به درستی انجام 
اصلاحات آموزشــی پی برد. با انجام چنین تحلیل هایی اســت که می توان آثار 
اقتصادی سیاســت ها و برنامه ها را تعدیل و سیســتم آموزشی را برای پذیرش 

شرایط جدید مهیا کرد. 
در سال های گذشته تعداد دانش آموزان  ۱۸  میلیون نفر بود و یک  میلیون  �

نفر پرســنل، ولی اکنون ۱۲  میلیون نفر دانش آموز دولتی داریم با ۹۷۰  هزار 
پرسنل. این درحالی اســت که وزارتخانه معتقد است ۹۹ درصد از منابعش 
را خرج پرســنل می کند و درواقع چیزی برای افزایــش کیفیت دانش آموز 
نمی ماند. این نشــان می دهــد مهم ترین چالش آموزش وپــرورش نیروی 
انسانی کارآمد اســت. در اینجا اقتصاد آموزش وپرورش چه کمکی می تواند 

برای حل این چالش بکند؟ 
این یک موضوع صرفا اقتصادی نیست. به رویکرد مدیریت منابع انسانی در 
آموزش وپرورش هم مربوط است. در دهه ۱۳۶۰ ما سالانه به طور متوسط حدود 
۳/۵ درصد رشد جمعیت دانش آموزی داشتیم. هدف، صرفا پاسخ گویی به این 
نیاز فزاینده ســالانه بود. این روند، انفعالی را در بحث مدیریت منابع انســانی 
ایجــاد کرده بود که فقط با جذب نیرو با آن مواجه شــوند. به اســتانداردهای 
شــغلی، شــاخص های توزیع منطقه ای و رویکردهای اصلاحی توجه نمی شد. 
با ورود به دهه ۱۳۸۰ که شــیب افزایش جمعیت دانش آموزی کاهشــی شد، 
ســاختار نیروی انسانی، ابزاری برای انطباق با شــرایط جدید نداشت. به عبارت 
دیگــر، روندهای معکوس مدیریتی برای بازجــذب، بازتوزیع و بازبه کارگیری در 
اختیار نبود. حتی بعدها ایجاد هم نشد. این معضل دقیقا همان گلوگاهی است 
که هزینه را در آموزش وپرورش افزایش داده، موجب شــده بیش از ۹۹ درصد 
از اعتبارات صرف هزینه های پرســنلی شود، کسری بودجه ایجاد شود و نگذارد 
ما در این بخش هزینه را به ســرمایه تبدیل کنیم. چون مجال کار کیفی نداریم. 
قطعا ما در اینجا نیازمند به کارگیری اصلاح در شیوه های مدیریت منابع انسانی 
هستیم که باید از الگوهای علمی خودش استفاده کند. اما اقتصاد است که به 
ما اطلاعات دقیقی از پیامدهای به کارگیری سیاست های اصلاحی ارائه می کند. 
برای مثال، یکی از توجیهاتی که برای کاهش نیافتن نیروی انســانی متناسب 
با کاهش جمعیت دانش آموزی می شــود، اصلاح ضریب اشتغال معلم است. 
یعنی معلم چه میزان بیشــتر یا کمتر از زمان قانونی تدریســش کار می کند. در 
شــرایط فعلی آموزش وپرورش معتقد اســت با کاهش جمعیت دانش آموزی 
اگرچه نیرو تغییر محسوســی نداشــته، اما نرخ اشــتغال معلم را اصلاح کرده 

اســت. یعنی انحراف معیار زمان واقعی تدریس با زمــان قانونی آن را تعدیل 
کرده اســت. ولی برای این ادعا هیچ تحلیلی انجام نشــده، پیامدهای مالی آن 
محاســبه نشده، درستی یا نادرستی آن نسبت به شیوه قبلی معلوم نیست و از 
نظر اقتصادی، اصلا تأثیر آن روی منابع آموزش وپرورش بررسی نشده است. در 
ظاهر ممکن اســت یک چیزهایی را نشان دهد اما اصلا از روش علمی استفاده 
نشــده و به همین دلیل همه اینها باید بیاید در چارچوب تحلیل اقتصادی بحث 
شود. در این حالت مشخص می شــود آیا این درست است که با کاهش تعداد 
جمعیــت دانش آموزی و ثابت  نگه داشــتن نیــرو، ضریب اشــتغال را اصلاح 
کرده ایم یا خیر. با رویکرد اقتصادی در آموزش وپرورش می توان ضریب اشتغال 
را بــرای معلم های موجود تا حدودی بالا برد و نرخ به کار گیری نیروی جدید را 
کاهش داد تا نحوه ســاماندهی نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور اصلاح 

شود. 
آیا اقتصاد آموزش وپرورش علاوه بر ســاماندهی پرسنل خود، می تواند  �

بر وضعیت موجود دانش آموز در نظام آموزشی هم تأثیر گذار باشد. اقتصاد 
آموزش وپرورش تا چه اندازه می تواند به افزایش مهارت و در نتیجه افزایش 

درآمد و رشد اقتصادی کمک کند؟ 
دانش آمــوز از کیفیت تأثیر می گیرد. در هیچ کجا تعریف نشــده اســت که 
دانش آموزان تولید داشــته باشــند و منابع و درآمدی کســب کنند البته ممکن 
اســت تا حدودی برای دانش آموزان فنی وحرفه ای تعریف شــده باشــد، ولی 
به طور عمومی برای دانش آموزان که بیش از ۵۷ درصد در دوره نظری هستند 
چنین چیزی تعریف نشــده اســت. پس دانش آموز از کیفیت صحیح ناشــی از 
اقتصاد آموزش وپرورش منتفع می شــود. این بیشــتر به فرایند کار برمی گردد. 
در ایــن حالت هرچه کیفیت افزایش یابد، دانش آموز می تواند از شــرایط، بهتر 
استفاده کند. درواقع اقتصاد آموزش وپرورش شرایط مناسبی برای معلم، فضا، 
امور پرورشــی و فعالیت های فوق برنامه تأثیر گذار خواهد بود تا دانش آموز در 

شرایط کیفی تری تحصیل کند. 
برخی از مســئولان ســهم آموزش وپرورش در تولیــد ناخالص ملی را  �

کمتر از یک درصد اعلام کرده اند، یعنــی آموزش وپرورش ظاهرا هنوز هیچ 
مسئولیت پذیری ای نســبت به افزایش بهره وری سرانه تولید ناخالص برای 

خود تعریف نکرده است؟ 
البته این ادعا قابل تأیید نیســت. اگر کســی چنین موردی را مطرح کرده که 
ســهم آموزش وپرورش کمتر از یک درصد GDP اســت، ناشی از آشنانبودن با 
شاخص ها، نحوه محاســبه آنها و استفاده درســت از اطلاعات ذی ربط است. 
در این حوزه شــاخص های اســتانداردی وجود دارد که در همه جهان استفاده 
می شــود. این شــاخص ها تعریف مشــخص و نحوه محاســبه مشخص دارد. 
بسیار ضروری است دوســتانی که قصد اظهارنظر دارند به مبانی علمی توجه 
کنند. برای مثال، یکی از این شــاخص ها، ســهم اعتبــارات آموزش وپرورش از 

بودجه عمومی دولت اســت. حال اگر کســی ســهم اعتبارات را به بودجه کل 
کشــور محاســبه کند، قطعا نتیجه اشــتباهی ارائه می دهد. موضوع دیگر هم 
افزایش ســهم اعتبارات از منابع اســت. یک نکته ظریــف در اینجا وجود دارد. 
نتایج مطالعات متعدد نشــان داده است تلاش برای افزایش سهم اعتبارات از 
منابــع باید هم زمان با ارتقا یا اصلاح شــیوه های مصرف منابع اتفاق بیفتد. این 
دو موضــوع مانند دو کفه ترازو هســتند که در صورت تعــادل می توانند اثرات 
مثبت به مجموعه دهند. بالابردن حجم اعتبارات در یک ساختار ناکارا، موجب 

مزمن شدن مشکلات و ازبین رفتن اثربخشی و کارایی منابع می شود. 
این درصد هــم چندان قابل توجه نیســت. درواقــع آموزش وپرورش  �

هدفش را بر این گذاشــته که دانش آموز زودتر دیپلم گرفته و از این سیستم 
گذر کند تا به دانشگاه برسد و کاری به رشد اقتصادی ندارد؟ 

ایــن به انفعــال آموزش وپرورش برمی گردد. در شــرایط فعلی متأســفانه 
نظــام آموزش وپــرورش ما تحت اســتیلا و غلبــه نظام آموزش عالی اســت. 
آموزش وپــرورش هیچ کاری بــرای کنترل تقاضای اجتماعی و فرهنگ ســازی 
انجــام نداده اســت. در همــه نظام های آموزشــی دنیا اســاس اصلی همان 
دوره های پیش دبســتان تا دیپلم است، زیرا شــخصیت افراد را شکل می دهد. 
اگر قرار باشــد افراد حضور مؤثر در جامعه داشــته باشند در همین دوره است 
که شــکل می گیرد و اگر قرار است روحیه پرسشگری یا صفاتی را داشته باشند 
که بعدها به عنوان یک شــخص بهره ور و کارا بتواند فرهنگ های مثبت جامعه 
را بپذیرد، در همین دوران شــکل می گیرد، یعنــی آموزش برای آموزش؛ هزینه 
برای تشکیل سرمایه و دادن اصالت به نقش آموزش.  در کشور ما به این موارد 
توجه کمتری می شــود. تب کنکور در کشور بســیار بالاست. تقاضای اجتماعی 
برای دانش آموز کلاس اول، ۱۲ سال بعدش را می بیند که چگونه وارد دانشگاه 
شود و به اکنون او توجهی نمی شــود. والدین دائما در نظر دارند فرزندشان به 
مدرســه ای برود که او را برای ۱۲ ســال بعد و کنکور آماده کنــد. خیلی از این 
مؤسســات خصوصی هم این تب را تشــدید می کنند و از همان ابتدایی این نیاز 
کاذب را القا می کنند. درواقع آموزش وپرورش در مقابل این تقاضای اجتماعی 

منفعل اســت و آموزش عالی هم کار خودش را می کند. درحالی که این مسئله 
باید شکسته شود و تب کنکور نباید از پایین ترین سطوح اجتماعی وجود داشته 
باشد.  نمونه این تقاضای اجتماعی امسال در بحث هدایت تحصیلی دیده شد. 
در سند تحول هم مشخص شده است که باید یک توزیع متوازنی از دانش آموزان 
بین رشــته ها داشته باشند و آن هم براساس نیاز کشور، اما می بینیم ورود یکباره 
آموزش وپــرورش، بدون آماده ســازی والدیــن و فرهنگ ســازی و فراهم کردن 
زیرســاخت ها، منجر به این شــد که این مسئله به ســطح ریاست جمهوری نیز 
کشیده شود.  در این بخش باید سراغ فرهنگ سازی برویم و به والدین بیاموزیم 
آموزش وپرورش برای آموزش عالی نیســت. ایــن موضوع در کلاس های نهم و 
دهــم موضوعیت پیدا کند.  من از مســئولان آموزش وپــرورش می خواهم این 
انفعال را بشکنند و اجازه ندهند مؤسسات خصوصی به تب کنکور دامن زده و 
روی افکار والدین تأثیر گذاشته درنتیجه کار از دست آموزش وپرورش هم خارج 

شود درواقع در اینجا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق تر است. 
این نشان می دهد اقتصاد آموزش وپرورش در ساختار آموزش وپرورش  �

مغفول واقع شده اســت. آیا راهی وجود دارد که سیاست گذاران آموزشی 
توجه جدی تری به این بحث داشته باشند؟ 

اقتصــاد آموزش برای نظام آموزشــی ما یک بحث فراموش شــده اســت. 
درحال حاضــر هیــچ رشــته و حتــی گرایــش دانشــگاهی وجود نــدارد که 
فارغ التحصیل اقتصاد آموزش تربیت کند. برای آموزش وپرورش یا آموزش عالی 
اگرچه گرایش هایی تعریف شده، اما در حوزه اقتصاد آموزش فنی وحرفه ای در 
حد صفر هســتیم. در حوزه اجرا نیز مباحث مالیه بر خــود اقتصاد غلبه دارد. 
پس این موضوع کاملا جدید اســت و موضوعات جدید ابتدا باید خودشــان را 
معرفــی کنند. این را باید بپذیریم اقتصاد آموزش می تواند در یک فرایند تولید و 
در شــناخت گلوگاه هایی که باعث تأخیر در تولید محصولات می شود، راهگشا 
باشد. پس ابتدا شیوه ها مشخص شــود و بعد در همه واحدهای اجرائی پیاده 
کنیم و اگر هرچه را یافته ها نشان دادند دقیقا روی همان متمرکز شده و از نتایج 

آن نهایت استفاده را ببریم. 
اقتصاد آموزش وپرورش به بحث منافــع حاصل از آموزش می پردازد و  �

ممکن است این شائبه به وجود  آید که اقتصاد آموزش وپرورش محل کسب 
درآمد افراد شده و یک بنگاه اقتصادی می شود؟ 

هنر اقتصاد آموزش وپرورش این اســت که به ما بگویــد چطور هزینه ها را 
تبدیل به سرمایه کنیم و دیدش تحلیل اقتصادی است اما به این معنا نیست که 
آن نهــاد را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی کند، بلکه از دیدگاه یک فرایند تولید به 
آن نگاه می کند. درواقع روی فرایند تولید متمرکز می شــود تا به خروجی برسد 
هرچند متأســفانه خروجی در آموزش وپرورش هنوز تعریف مشــخصی ندارد. 
مشخص نیست خروجی آموزش وپرورش شخصی است که فارغ التحصیل شده 
یا کســی که یک پایه تحصیلی را سپری کرده یا کسی است که دیپلم گرفته و از 
سیستم آموزشی بیرون آمده یا دیپلم گرفته و کار پیدا کرده یا وارد آموزش عالی 
شده است. پس مشخص نیســت خروجی را چه می دانیم.  صرف نظر از اینکه 
این تعریف شــفاف نیســت، اما اقتصاد آموزش وپرورش می خواهد بگوید این 
فرایند تولید شما چه مراحلی را باید طی کند تا چابک و درست و بهینه حرکت 
کند تا با صرف هزینه های اندک به خروجی بیشــتر بتوان رســید. درواقع بیشتر 
روی اثربخشــی و بهــره وری تأکید دارد تا اینکه آنجا را بــه یک بنگاه اقتصادی 
تبدیل کند. در آموزش وپرورش هم مثل همه جا منابع، هزینه و خروجی داریم. 

اقتصاد آموزش هم می خواهد روی همین ها تأکید کند. 
نکته ای برای شفاف شدن بیشــتر موضوع اقتصاد آموزش وپرورش باقی  �

مانده است بفرمایید؟ 
در حــوزه آموزش وپرورش یک الزام داریم چه از دیدگاه ملی و چه به لحاظ 
بین المللی. دهه های آینده، عصر کیفیت آموزش است و ما در کیفیت به شدت 
ضعف داریم. پرداختن ما به موضوع کیفیت، انتخاب نیســت، بلکه الزام است، 
زیــرا دانش آموزان ما از ضعــف کیفیت در آموزش وپرورش رنــج می برند. در 
مقابل، در حوزه توسعه کمی هم با پدیده عدم تعادل منطقه ای مواجه هستیم 
که این الزام در مقابل آن نقیصه شــرایط خاصی را ایجــاد می کند که هم باید 
خیلی ســریع و به موقع و هم درست عمل کنیم تا از عهده انجام سیاست های 
اصلاحی برآییم. اینجاســت که نیاز به الگوهای مشخص اقتصاد آموزش بیشتر 

معلوم می شود. 
چه کنیم ضعف کیفیت آموزشــی گریبان نســل هایی که در راه هستند را  �

نگیرد؟ 
با این شکل مصرف منابع و با این شکل مدیریت هزینه در آموزش وپرورش، 
ما نمی توانیم با شــرایط جدید مواجه شویم. اگر درست و دقیق و بهینه به این 
مسئله پرداخته نشود، آسیب های جدی تری به نظام آموزشی می رسد. متأسفانه 
مــا فرصت طبیعی ای کــه در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بــه دلیل کاهش تعداد 
جمعیت دانش آموزان اتفاق افتاد، را از دست دادیم. در آن شرایط می توانستیم 
خیلی خوب شــرایط را بازتعریف و بازاجرا کنیم اما این کار اتفاق نیفتاد. اگرچه 
خیلی فرصت های طلایی از دســت رفت اما هنوز آخرین بارقه های آن موجود 
است. براساس پیش بینی های جمعیتی، جمعیت لازم التعلیم دوره ابتدایی ما 
تا ســال ۱۴۰۰ حدود یــک  میلیون نفر افزایش می یابــد و جمعیت لازم التعلیم 
دوره متوســطه ثابت خواهد بود. این فرصت مغتنمی است که بکوشیم شرایط 
را از نظر کیفی از طریق اتخاذ رویکردهای علمی و متناســب با شــرایط کشــور 
بهینه کنیم، فرهنگ ســازی کنیــم، دانش آموز را برای حضــور مؤثر در جامعه 
آماده کنیم و توزیع متوازن داشته باشیم. این موارد اکنون مجال اجرا دارد چون 
بعــد از اینکه مجددا وارد مراحل افزایش جمعیت دانش آموزی شــدیم، دیگر 

نمی توانیم این موارد را عملیاتی کنیم.

جای خالی اقتصاد آموزش وپرورش در سیاست گذاری آموزشی

راه نجات آموزش وپرورش از استیلای آموزش عالی چیست؟ 

 ابراهیم طلائى


